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  :كماندار، اومفالوس و اورنگ
  هاي اشكاني بازشناسي دلالت ضمني سه نماد بر سكه

  
  صفورا برومند

  

  چكيده
 ـ.م224(دوره اشــكانيدر  دســت اول رغــم كمبــود منــابع بــه  ، .)م .پ 50/247  

اي ه ـ  هاي اشكاني در دست است كه به علت ويژگي        هاي متنوعي از سكه     مجموعه
فرد و ارزشمندي از اين دوران را در اختيار پژوهشگر             اطلاعات منحصر به   ؛خاص

رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از دو دانش          از اين . دهدتاريخ اشكانيان، قرار مي   
هـايي از نخـستين       شناسـي، ضـمن معرفـي و بررسـي نمونـه            شناسي و نشانه    سكه
 123 ـ  م . پ88. حـك (داد دوم هاي اشكاني تا پايان دوران حكمراني مهـر  سكه
، روند كاربرد سه نماد كماندار، اومفالوس و اورنگ؛ شناسايي، بـازخواني و             )م .پ

حاصـل ايـن پـژوهش، حـاكي از اسـتفاده آگاهانـه اشـكانيان از                . شود  تفسير مي 
خويشكاري نمادهاي يوناني، تغيير دادن اين نمادها در جهت تثبيت سنن بـومي و              

  . مني اين سه نماد در تبيين مشروعيت حكومت اشكانيان استاستفاده از دلالت ض
  

شناسـي، دلالـت ضـمني،         نـشانه   شناسي،   اشكاني، سكه  يها  سكه: هاي كليدي   واژه
  .اشك اول، مهرداد دوم، مشروعيت

  

                                                 
  : ايميل.استاديار پژوهشكده تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي* 
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  مقدمه
هـاي   شناختي، تعداد درخـور تـوجهي از سـكه     رغم كمبود منابع مكتوب و شواهد باستان        به

هاي ظاهري    معرفي ويژگي . شود  هاي خصوصي نگهداري مي     ها و مجموعه   اشكاني در موزه  
شناختي و تعيين عناصـر تـصويري، نمادهـا و            ها از نظر مطالعات سكه      و تصويري اين سكه   

شـناختي، طـرح مباحـث جديـدي در           هاي بازيافته در آنها، مبتني بر مطالعات نـشانه        نشانه
در ايـن   . ره اشـكاني را بـه دنبـال دارد        تاريخ سياسي، اجتماعي، فرهنگـي و اقتـصادي دو        

 7/248حـدود   (هايي كه پس از به قـدرت رسـيدن اشـكانيان              پژوهش، با استفاده از سكه    
 پـيش از مـيلاد، ضـرب        88تا پايان دوران حكمراني مهرداد دوم، يعني حدود سـال           ) م.پ

ابتـدا،  . ودش ـ  اند؛ شيوه استفاده از نمادهاي بومي و يوناني در كنار يكديگر بررسي مـي               شده
 انتخــاب و ســپس بــا تكيــه بــر مطالعــات 1شــناختي هــا بــه روش مطالعــات ســكه ســكه
  . شوند شناختي تحليل مي شناختي و نشانه اسطوره

شـود، مبتنـي بـر تعريـف          شناسي در اين مقاله مطـرح مـي         چه از نظر مطالعات نشانه     آن    
.  و كاركرد آن است    3شانهشناس سوئيسي، از ن     ، زبان .)م1839ـ1913( 2فرديناند دو سوسور  

ا تـصور صـوتي و      ي 4دال: گيرد كه عبارتند از     دوسوسور براي نشانه، دو وجه را در نظر مي        
بدين ترتيب، دال به منزله شكلي اسـت كـه          . كند يا مفهومي كه دال به آن دلالت مي        5مدلول

م برگرفته از  مفهو6.گيرد و مدلول مفهومي است كه نشانه به آن ارجاع داردنشانه به خود مي
ارتباط دال و مدلول، پيام را به صراحت يا از طريق معناي ضمني، اسـتعاره، كنايـه و رمـز                    

شود كه    هاي اشكاني در اين مقاله، مبتني بر دو نشانه بررسي مي            ويژگي سكه . كند  منتقل مي 
 ـ           نشانه 7.نشانه شمايلي و نشانه نمادين      :عبارتند از  ا  شمايلي، بـر اسـاس شـباهت نـشانه ب

                                                 
 . اند گذاري شده يد سلوود شمارهها بر اساس شيوه ديو  سكه.1

2. Ferdinand de Sausssure 
3. sign 
4. significant 
5. signify 
6. Ferdinand de Saussure, (1976), Course de Linguistique Generale, Paris: Payot, p. 99, 
Daniel Chandler, (2003), Semiotics: the Basics, London: Routledge, p. 18. 

ها را به سه گروه شمايلي        ، نشانه )1839ـ1914(شناس امريكايي،     چارلز سندرس پيرس، فيلسوف و زبان      .7
(Icon)اي  ، نمايه(Indice) و نمادين (Symbol)براي آگاهي بيشتر نك. كند  تقسيم مي:  

C. S. Peirce, (1982), The Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition. Vol. 2, Eds. 
Peirce Edition Project, Bloomington I.N: Indiana University Press, p. 56. 
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 نشانه نمادين يـا     1.شود  ي سكه، شناخته م   ي بر رو  ير حكمرانان اشكان  يمانند تصو  موضوع،
زمينه فكري و      و پس  2شوندهاي قراردادي، به واسطه يك قانون به موضوع مرتبط مي         نشانه

:  ماننـد 3كنـد تجربي فرستنده و گيرنده پيام است كه پيوند نماد با موضوع آن را ايجـاد مـي              
  . هاي اشكاني س بر سكهتصوير اومفالو

. شـود    مطرح مـي   4بدين ترتيب و بر اساس اين كاركردهاي نشانه، مبحث دلالت ضمني          
هاي ذهني است كه به واسطه صورت و كاركرد نـشانه،             درواقع، دلالت ضمني بيانگر ارزش    

شـناختي،    شناختي و نشانه    هاي سكه    اين مقاله ضمن مطالعه ويژگي     5.شود  به آن منسوب مي   
هـاي اشـكاني در دوران مـورد بحـث            ها بر سـكه     يت به بررسي دلالت ضمني نشانه     در نها 
  .    پردازد مي
  

  ها شناسايي و تحليل سكه
هاي اشكاني، تصوير اشك اول با كماني در دسـت    نخستين تصوير نقش بسته بر پشت سكه      

تصوير اشك با لباس خـاص اشـكانيان و بـه ويـژه كـلاه آنـان                 . و نشسته بر اورنگ است    
خورد، تأكيد اشكانيان     ها به چشم مي     كه تا پايان دوره اشكاني بر پشت بيشتر سكه        ) باشلق(

 6همراهي واژه خودمختار يا مـستقل . دهد بر پيشينه قومي و پايبندي بر سنن بومي نشان مي   
ام اعـلام اسـتقلال و خودمختـاري        يهاي اشكاني با اين تصوير، نيز مبين پ         در نخستين سكه  

كماني كه در دست اشك اول قرار دارد و نقش كماندار           . بل با سلوكيان است   اشكانيان و تقا  
كمان و نيروي كمانداران قدرتي بـود       . كند  نيز، از قدرت نظامي و خاستگاه آنها حكايت مي        

كه اشكانيان همواره به آن مشهور بودند و موجب شكـست و هـراس نيروهـاي سـلوكي و                   
 . ها بعد به فرهنگ واژگان انگليسي راه يافت  قرننيز  8»تير پارتي« عبارت 7.شد رومي مي

                                                 
1. Ibid. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. Connotation 

 .91دانشگاه هنر، ص: ، تهرانشناسي انداز نشانه ارتباط تصويري از چشم، )1390( فهيمه پهلوان، .5

 .ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ/  اتوكرات .6
7. Dio, Roman History, Translation by Earnest Cary, Loeb Classical Library, Vol. III, Book 
XL, Harvard: Harvard University Press, pp. 2-5. 
8. Parthian Shot 
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   سلوود ضرب احتمالي نيسا1/2اشك اول، نوع 

  

، به سـمت    .)م12-8(هاي دوره اشكاني به جز دوران ونن اول           نقش كماندار بر پشت درهم    
سـاتراپ هخامنـشيان در     /  شـهرب  1نماي كلي اين طرح به سـكه تاركـامووا        . راست است 
 طـرح   4 .م ضـرب شـده اسـت      . شباهت دارد كه در قرن چهارم پ       3يه، و كاپادوك  2تارسوس

شال روي شانه و طرح اورنگ و كمان كاملاً يكسان است؛ بنابراين برخي محققان اين                 كلاه،
هاي   اقتباسي از سكه    هاي ارشك احتمالاً      دانند و معتقدند طرح سكه      شباهت را تصادفي نمي   

   5.تاركامووا است
  

 تاركامووا وود سل4نوع   اشك اول،

، نيز طرح اشك اول با كمـاني در         )م. پ 171 -م  .پ138(در دوران حكمراني مهرداد اول      

                                                 
1. Tarkamuwa 
2. Tarsus 
3. Cappadocia 

ارنـست  : نـك براي آگـاهي بيـشتر      . كرد   منسوب مي  Datames تحقيقات پيشين، اين سكه را به داتامس         .4
انجمـن    :ترجمه ملكزاده بياني، خانبابا بيـاني، تهـران       هاي ايران در دوران هخامنشي،        سكه،  )1388(بابلون،  

 .46پازينه، ص ـ آثار و مفاخر فرهنگي
5. Vesta Sarkhosh Curtis, (2007), "Religious Iconography on Ancient Iranian Coins." In: After 
Alexander: Central Asia before Islam, Cribb, Joe and Herrmann, Georgina (edd.), Oxford: 
Oxford University Press, p. 415. 

 اتوكرات
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ها، نقش بسته است؛ اما اينك اشك اول يا كماندار بـه جـاي اورنـگ،                  دست بر پشت سكه   
  . هاي سلوكي است  مجسم شده؛ كه طرحي برگرفته از سكه1نشسته بر اومفالوس

  لوود س1/7مهرداد اول، نوع 
  

بر طبق اساطير يوناني، اومفالوس سنگي است كه نشان دهنده مركز جهان و محلي كه ايـزد                 
 را از بين برد     5 اژدهاي دلفي،  4 پيتون، 3،)نور، حقيقت و پيشگويي     ايزد عقل،  (2يوناني، آپولو، 

 سنگ آييني يا اُمفالوس، به دست آمده در نزديكـي گنجينـه       6.و معبد خود را بر آن بنا نهاد       
  .  واقع در بخش جنوبي معبد زئوس در دلفي، نشاني از اين داستان اساطيري است7بوئتيا،

         
              نمونه رومي اومفالوس در موزه دلفيفالوس در گورستان دلفي       سنگ اوم

                                                 
1. Omphalos 

  :هاي آپولو نك  براي آگاهي بيشتر از ويژگي.2
Robert Graves, (1973), The Greek Myths: 1, Great Britain, Penguin Books, pp. 76-82 
3. Malcolm Couch, (1997), Greek and Roman Mythology, New York: Todtri, p. 46. 
4. Python 
5. Delfi 
6. The Greek Myths: 1, p. 76. 
7. Boetia 
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شود؛ نشانه تصويري مـرتبط       در هنر يونان و روم، آپولو گاه نشسته بر اومفالوس مجسم مي           
رخ آپولو نشسته بر اين سـنگ، از نمـاد            وره آپولو و اومفالوس به صورت تصوير نيم       با اسط 

اي از  مجـسمه . كنـد  تسلط آپولو بر مركز جهان و قدرت او در پيشگويي آينده حكايت مـي             
   1.شود اين تصوير در موزه اسكندريه نگهداري مي

  

  
  

اين تصوير  . اي سلوكي است  ه  تصوير آپولو نشسته بر اومفالوس، از تصاوير متداول در سكه         
و ) م. پ 358-م. پ 251(هاي اواخر دوران حكمراني سـلوكوس اول          نخستين بار، بر سكه   

 2.در حكومـت، ضـرب شـد   ) م. پ281 -م. پ261(همزمان با مشاركت آنتيوخـوس اول    
 مورخ رومي، نقـل     ؛ژوستين   گرفته است كه در كتاب      اي نشأت     انتخاب اين تصوير از افسانه    

 مورخ رومـي قـرن دوم     ؛ اگرچه آپين  3.داند  د سلوكوس اول را با آپولو مرتبط مي       شده و تول  
، پيش از ژوستين نيز در بيان تولد سلوكوس استعاراتي به كـار بـرده               .) م 95ـ165(ميلادي  

 پـيش از    5.كننـد    كه برخي محققان آن را به عنوان نقش آپولو در تولد وي تفسير مي              4،است
                                                 

1. Alan. J. B. Wace, (1902/1903), “Apollo Seated in the Omphalos: A Statue at Alexandria,” 
The Annual British School at Athens, Vol. 9, pp. 211-242. 
2. Kyle Erickson, (2009), The Early Seleucids, Their Gods and Their Coins, PhD. Thesis, 
Vol. 1, Exeter: University of Exeter, p. 38. 
3. M. Junianus Justinus, (2011), Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus, Vol. II, 
Books 13-15, The Successors to Alexander the Great, translation and appendices by the J. C. 
Yardley, Commentary by Pat Wheatley and Waldemar Heckel, Oxford: Oxford University 
Press, 15.4. 2-7. 
4. Appianus, (1912), Roman History, Syrian Wars, tr. Horace White, ed. John Dewar 
Denniston, Edgar Iliff Robson, 56. 
5. D. Ogden, (2011), Alexander the Great: Myth, Genesis and Sexuality, Exeter, Exeter 
University Press, Chapter 4. 
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 ژوسـتين، تولـد     1.اي تولد اسـكندر و آگوسـت بيـان شـده بـود            اي بر   اين نيز چنين افسانه   
 مادر سلوكوس و    2كند كه لائوديسه،    دهد و چنين روايت مي      سلوكوس را به آپولو نسبت مي     
بيند و آپولو تولد نوزادي را  مقدوني، آپولو را در رويايي مي همسر آنتيوخوس سردار فيليپ

   4.رود  نياي اساطيري سلوكيان به شمار مي بنابر اين است كه آپولو3.دهد به او نويد مي
خـانوم در     هاي آي   كه از كاوش  ) سمت راست (،  )م. پ 261ـ281(سكه آنتيوخوس اول    

افغانستان به دست آمده است، آپولو را نشسته بر اومفالوس با كمان در دست چپ و تير در                  
اين ) سمت چپ(. هاي نقره با اين طرح نيز در دست است نمونه. دهد دست راست، نشان مي

   5.خورد هاي حكمرانان سلوكي به چشم مي طرح بر روي بيشتر سكه
  

                        

  )م. پ281ـ261(هاي آنتيوخوس اول  سكه
  

هاي مهرداد اول، آن گاه       بنابر اين، تصوير اشك اول يا كماندار نشسته بر اومفالوس در سكه           
 از  6گيـرد؛   اروي با سلوكيان مد نظر قرار مي      هاي نظامي و سياسي وي در روي        كه با پيشرفت  

                                                 
1. The Early Seleucids, Their Gods and Their Coins, p. 39. 
2. Laodicea 
3. Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus,15. 4. 2-7 
4. C. B. Welles, (1934), Royal Correspondence in the Hellenistic Period: A study in Greek 
Epigraphy. USA: New Haven, Letter of Seleucus I to Miletus. 288/7 B.C, p. 36. 
5. Georges Le Rider, (1965), Suse sous les Séleucides et les Parthes: les trouvailles 
monétaires et l'histoire de la ville, Paris: Librarie Orientaliste Paul Geuthner, Pl. II-VIII. 

اولـين شـاه    «متـصرفات اشـكانيان،     » باني حقيقي «ن، مهرداد اول را      برخي از پژوهشگران تاريخ اشكانيا     .6
معرفـي  » نخـستين شاهنـشاه   «و    »بزرگ اشكاني كه دولت پارت را به مقام يك امپراتوري شـرقي رسـانيد             

فـر،    ، ترجمـه مرتـضي ثاقـب      شاهنشاهي اشكاني ،  )1386(  يوزف ولسكي، : براي آگاهي بيشتر نك   . كنند  مي
  ؛91، 97ققنوس، ص  :تهران

A.D.H. Bivar, (1983), "The Political History of Iran under the Arsacids," The Cambridge 
History of Iran, Vol. 3 (1), Cambridge: Cambridge University Press, p. 93. 
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شناختي، دلالت ضمني بر اين دارد، كه مهرداد با اين تصوير درصدد بيان قـدرت      منظر نشانه 
و تسلط اشكانيان بر نماد يوناني اومفالوس بود كه در فرهنگ اساطيري و نمادين، به عنوان                

ديـت خـود را مـديون صـاحب         شود و سـلوكيان موجو      نماد مركز جهان تعبير و تفسير مي      
  . اساطيري آن، يعني آپولو بودند

 حكمـران متـوالي    نـد هـاي چ    تصوير اشك اول يا كماندار نشسته بر اومفالوس در سكه         
هاي   و سكه ) م. پ 127 -م. پ 124(، اردوان اول    )م. پ 138 -م. پ 127(يعني فرهاد دوم    

گذشته . خورد ه چشم مي سلوود نيز ب25 و 24، 23نوع ) م. پ123 -م. پ88(مهرداد دوم   
هـاي    هاي نقره فرهاد دوم، اردوان اول و سكه         از اين كه اومفالوس نقطه مشترك تشابه سكه       

مهرداد دوم با برخي حكام سلوكي است؛ نمـاي كلـي دو تـصوير نيـز از عناصـر مـشترك                     
درواقع، تصوير اشك اول به صورت كمانـدار و آپولـو بـا تيروكمـاني در                . برخوردار است 

 با اين تفاوت كه آپولو كمابيش به كمان در دست چپ خود تكيه              ،راحي شده است   ط ،دست
كرده است و تير را در دست راست گرفته است كه از فراغت وي از رويـارويي بـا پيتـون                     

در حالي كه كماندار اشـكاني اگرچـه حـالتي          . كند  و آرامش او حكايت مي    ) اژدهاي دلفي (
  . ها در دست گرفته است پارتآرام دارد، كمان را به نشانه قدرت 

 سلوود متعلق به فرهاد دوم، تصوير آپولـو نشـسته بـر             14هاي نوع     اما در چهاردرهمي  
هـاي سـلوكي      اين نقش به طرح سـكه     . شود  اومفالوس جايگزين تصوير ارشك كماندار مي     

توان بـه دورانـي نـسبت داد كـه فرهـاد دوم بـراي                 ها را مي    ضرب اين سكه  . شباهت دارد 
ــارو ــتم روي ــوس هف ــا آنتيوخ ــت  )م. پ138 -م. پ129 (1يي ب ــب حماي ــدد جل ، درص

  2.ايالت ماد بود  هاي يوناني مهاجرنشين

  
   سلوود1/14فرهاد دوم نوع 

                                                 
1. Antiochus VII 

، شاهنـشاهي اشـكاني   : ك ن ؛ براي آگاهي بيشتر از سياست فرهاد دوم براي رويارويي با آنتيوخوس هفتم            .2
 . 98ـ 100ص
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  از 1.هاي حكام اليمايي نيز به كار رفتـه اسـت           طرح آپولو نشسته بر اومفالوس در سكه      
 ـ145 (2فوروس  هاي كامنسكيرس دوم نيكه     جمله سكه  حـدود   (3وناپـسس ، اوك )م. پ 139ـ

 .)م. پ 129حـدود    (5و داريوش ) م. پ 138ـ132حدود   (4تيگرائيوس  ،)م. پ 138 و   139
در اين سكه، تصوير آپولو نشسته بر اومفالوس با كماني در دست چپ و تيـري در دسـت                   

هاي حكـام اليمـايي بـا         محدوده زماني ضرب اين طرح، در سكه      . خورد  راست به چشم مي   
درواقع، اين طرح ابتـدا     . ، همزمان است  )م. پ 138-م. پ 127(دوم  دوران حكمراني فرهاد    

رسد كـه فرهـاد دوم        هاي كامنسكيرس دوم شناسايي شده است و چنين به نظر مي            در سكه 
  . هاي او اقتباس كرده است اين طرح را از سكه

  
  سكه تيگرائيوس، ضرب شوشسكه اوكوناپسس، : به ترتيب از راست به چپ

  

 با ايـن    6كند؛   را با همين طرح معرفي مي      2/18 كتاب خود، سكه نوع      55سلوود در صفحه    
                                                 

1. Suse sous les Séleucides et les Parthes: les trouvailles monétaires et l'histoire de la ville, p. 
289. 
2. Kamnaskires II Nikephoros 
3. Okkonapses 
4. Tigraios 
5. Darius 

 يـا بـه عبـارتي       Inter-regnal  آنها با عنوان     هايي است كه سلوود از       آن از سكه   ي  و زيرمجموعه  18 نوع   .6
م و پس از مرگ ناگهـاني فرهـاد          . پ 127ها در حدود      وي معتقد است كه اين سكه     . كند  بيناسلطنتي ياد مي  

هـا را ضـرب       اند و متصديان ضرابخانه تا دوران به قـدرت رسـيدن اردوان اول، ايـن سـكه                  دوم ضرب شده  
 :  براي آگاهي بيشتر نك. اند كرده
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بدين ترتيب، در ايـن سـكه   . گياه احتمالاً خوشه گندم در دست آپولو است    تفاوت كه شاخه  
   1.شود نماد بركت جايگزين نماد قدرت مي

  
   سلوود2/18برگرفته از طرح نوع 

  

واقع بازگـشتي    شود كه در    ن آپولو مي  هاي فرهاد دوم نيز نقش اشك اول جايگزي         در درهم 
 اما اشك در جهت مخالف تـصوير آپولـو و           ،هاي اشكاني است    به طرح آغازين پشت سكه    

  .هاي مهرداد اول طراحي شده است همانند سكه
   

  
  سلوود2/15نوع 

  

 سلوود، طرح شاخه نخل به نقش كماندار نشسته بر اومفالوس 24در سكه مهرداد دوم، نوع    
كند؛ با اين تفـاوت        سلوود را تداعي مي    2/18ه است كه كمابيش طرح سكه نوع        افزوده شد 

  . اند هايي در سلوكيه ضرب شده چنين سكه. كه كماندار جايگزين آپولو شده است

  
   سلوود24مهرداد دوم، نوع 

  

                                                                                                                   
David Sellwood, (1980), An Introduction to the Coinage of Parthia, London: Spink & Son 
Ltd, Bibliography, p. 54. 

 . دست نيامده و از طرح سلوود استفاده شده است  تصوير اصل اين سكه به.1
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 كه تصوير سالخورده او را      26هاي مهرداد دوم، نوع       نكته شايان توجه اين است كه در سكه       
ها حذف و نقش اورنگ يا تخـت سـلطنت،            گذارند، تصوير اومفالوس از سكه      يش مي به نما 

در اين سكه، مهـرداد دوم      . شود  هاي آغازين ارشك اول، جايگزين آن مي        مشابه طرح سكه  
  . علاوه بر كمان يك تير هم در دست دارد

  
   سلوود26مهرداد دوم، نوع 

  
درت رسيدن، موفق شد مرزهاي غربي ايران درواقع مهرداد دوم، تقريباً يك دهه پس از به ق

حذف اومفالوس و افـزودن اورنـگ يـا تخـت           ) م. پ 113. (را تا رود فرات گسترش دهد     
در مرحله بعد، تغيير . توان به اين دوران نسبت داد  سلوود را مي26هاي نوع  شاهي در سكه

به متن   1زيليون بازيليوس با  /شاه شاهان شود و لقب      ها اعمال مي    ديگري در طرح اين سكه    
  .كند شود كه لقب پادشاهان هخامنشي را تداعي مي ها اضافه مي نوشتاري اين سكه

) تابستانـ بهار  (    مهرداد دوم در الواح ميخي بابلي كه به محدوده زماني مارس ـ اگوست  
م، مربوط است نيز با معادل بـابلي چنـين لقبـي            . پ 91م تا حدود نيمه سال      . پ 111سال  
هـاي بازيافتـه از شـوش،          لو ريدر ضمن بررسي سكه     3. معرفي شده است   2شراّنيشر  يعني  
     4.كند هاي مهرداد دوم پيشنهاد مي م را براي استفاده از اين لقب در سكه. پ109سال 

در هر حال، نكته درخور توجه اين است كه تصوير اشك نشسته بر اومفالوس، به منزله                
ويارويي با سلوكيان، از مفهوم تبليغي خاص برخـوردار         كننده مركز جهان در دوران ر       تداعي

                                                 
1. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩN 
2. šar šarrani 

بـراي  .  لقب در دوره اشكاني، نظرات مختلفي بيان شده است          زماني استفاده از اين    ي  درخصوص محدوده  .3
  :آگاهي بيشتر نك

Rahim Shayegan, (2011), Arsacids and Sasanians: Political Ideology in Post-Hellenistic and 
Late Antique Persia, Cambridge: Cambridge University Press, p. 43, ff. 22. 
4. Suse sous les Séleucides et les Parthes: les trouvailles monétaires et l'histoire de la ville, 
pp. 389-390. 
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مبني بر اين كه، اشكانيان منطبق بر ديدگاه اساطيري سلوكيان، بر مركـز جهـان تكيـه                 . بود
اند؛ اما پس از شكست سلوكيان از مهـرداد دوم، طرحـي منطبـق بـر نمادهـاي ايرانـي                      زده

هـاي     هخامنشي و سـاتراپ    طرح اورنگ كه به تخت سلطنت حكمرانان      . شود  جايگزين مي 
آنها شباهت دارد؛ تصوير حكمرانان اشكاني تا دوران اضمحلال اين سلسله، همواره نشسته             

از ملاقـات فرهـاد     ) در توصيف ديو كاسيوس   . ها مجسم شده است     بر همين اورنگ بر سكه    
ي  به تخت زريني اشاره شده است كه شاه اشكاني با كمـان            1چهارم با نماينده مارك آنتوني،    

 اين اورنگ باستاني، نـزد حكمرانـان اشـكاني اهميـت بـسيار      2.در دست بر آن نشسته بود  
    4. و يكي از اهداف حكمرانان روم نيز دستيابي به اين اورنگ بود3،داشت

                  

  
م؛ داريـوش اول    .تاركـامووا، تارسـوس قـرن چهـارم پ        : تصاويري از اورنگ به ترتيب از راست به چپ        

 م. پ123(؛ مهرداد دوم )موزه ملي ايران(نقش برجسته تخت جمشيد، كاخ خزانه ) م. پ486 ـ  م. پ550(
   سلوود26نوع ) م. پ88 ـ

  
                                                 

1. Mark Antony 
2. Dio, Vol. V, Book xlix, 27, 4. 
3. George Rawlinson, (2002), The Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern World, 
New Jercey: Gorgias Press, p.181. 
4. The Political History of Iran under the Arsacids, p. 90. 
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   نتيجه
نخستين حكمرانان اشكاني، حضور سياسي خود را با ضرب تـصوير كمانـداري بـر تخـت                 

 ـ . نشسته و با شعار اتوكرات يا خود مختار و مستقل، اعلام كردند            دار كـه از نگـاه      اين كمان
 نـشانه شـمايلي از نخـستين        ي تواند بـه منزلـه      شناسي و شواهد تاريخي مي      مطالعات نشانه 

حكمران اشكاني تعبير شود يا نشانه نماديني از قدرت نظامي اشكانيان باشد، بـه مـرور بـا            
  مهرداد اول، در حالت نشسته بر اومفـالوس ي ادامه رويارويي اشكانيان با سلوكيان در دوره   

اين نشاني بود از توجه اشكانيان به نمادهاي اساطيري كه يونانيان بـراي             . مجسم شده است  
اينـك  . گرفتنـد   تبارهاي متصرفاتـشان، از آن كمـك مـي          تبيين مشروعيت خود بين يوناني    

كماندار اشكاني به عنوان نمادي از قدرت مهرداد اول، بر اومفالوس يعني مركز جهان مسلط           
شناسي، دلالت ضمني كماندار اشكاني نشسته بر اومفـالوس، مبـين غلبـه               از نظر نشانه  . بود

  . مهرداد اول بر سلوكيان است
با گسترش متصرفات اشكانيان در دوره مهـرداد دوم و آن هنگـام كـه بـا فـتح بخـش                     

النهرين و اخراج سلوكيان از منطقه، خـاطره اوج قـدرت هخامنـشيان               درخورتوجهي از بين  
 تركيـب ايـن نـشانه     . ها نقش بست    ار نشسته بر اورنگ ايراني بر سكه      زنده شد، طرح كماند   

هاي بـومي و       از توجه اشكانيان به سنت     شاه شاهان،  نوشتاري   ي شمايلي و نمادين با نشانه      
از اين پس، تصوير اورنگ يا تختـي كـه حكمرانـان اشـكاني بـر آن                 . ايراني حكايت دارد  

يا نماد معروف قدرت اشكانيان » تخت زرين«مان اين تخت ه  . ماند  يكسان باقي     اند،  نشسته
بدين ترتيب، حذف اومفالوس، استفاده از طـرح        . ها درصدد تملك آن بودند      است كه رومي  

 در دوران مهـرداد دوم،      »شـاهان   شـاه «اورنگ و پس از آن كاربرد لقـب كهـن و باسـتاني              
ان شكوه هخامنـشي    تأكيدي بود بر سنن ايراني تكيه بر تخت پادشاهي كه بازگشت به دور            

  .كرد را تداعي مي
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